
مرد بازرگان روبه‌روی قصر هارون‌الرّشـید ایستاد. نگاهی به دیوارهای 
بلنـد قصـر انداخـت. بـا نگرانـی رو بـه حُسـنیّه کـرد و گفـت: »خـوب فکر 

کـن. نمی‌خواهـی از ایـن دیـدار صرف‌نظـر کنی؟« 
حسنیّه با اطمینان سرش را تکان داد و گفت: »نه. برویم.«

بـازرگان نگاهی به حسـنیّه کـرد. در دلـش گفـت: کاش اصلاً از حسـنیّه 
کمـک نمی‌خواسـتم.

ماجـرا مربـوط بـه گذشـته بـود. بـازرگان دچـار مشـکل مالـی شـده بـود. 
همـه‌ی اموالـش را از دسـت داده و زندگـی برایـش سـخت شـده بـود. 
روزی تصمیـم گرفـت در ایـن مـورد بـا حسـنیّه مشـورت کنـد. حسـنیّه، 
گرد امـام صـادق)ع( بود  کنیزش، خیلـی دانا و باسـواد بود. سـال‌ها شـا

و درس دیـن می‌دانسـت.

. بگـو  حسـنیّه بـه بـازرگان گفـت: »مـرا پیـش خلیفـه، هارون‌الرّشـید ببـر
می‌خواهـم ایـن کنیـز را بفروشـم.«

بـازرگان بـا تعجّب گفـت: »بفروشـم؟ تو بـرای من خیلـی باارزشـی. اصلاً 
حاضر نیسـتم تـو را بفروشـم.«

حسـنیّه پاسـخ داد: »قـرار نیسـت مـرا بفروشـی. فقـط بـه هـارون بگـو 
صدهـزار دینـار طال در برابـرش می‌خواهـم.«

 عصبانی 
ً
بـازرگان گفت: »ایـن پول خیلـی زیادی اسـت... هـارون حتمـا

می‌شـود.«

 معصومه ربیعی
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حسـنیّه گفت: »بگـو او علـم دین و قـرآن می‌داند و شـعر و زبـان هم بلد 
اسـت و می‌توانـد بـا همـه‌ی عالمـان و دانشـمندان بحـث کنـد و پاسـخ 

همـه‌ی سؤالاتشـان را بدهد.«
بازرگان همه‌ی این‌ها را به هارون گفت. هارون بـه او گفت کنیز خود را 
نزد او ببرد تا ببیندش. امّا او شـرطی هم گذاشـته بود؛ شرطی که بازرگان 
گر راسـت گفته باشـی، همین مقـدار پول  را نگران می‌کـرد. گفته بـود: » ا

گـر نتوانی...!« به تو می‌دهـم، و کنیزت هم مال خودت باشـد. امّا ا
بـازرگان دوبـاره نگاهـی بـه قصـر و نگاهـی بـه حسـنیّه انداخـت. گفـت: 
گـر نتوانـم از پـسِ ادعایم  »هـارون با کسـی شـوخی نـدارد. گفتـه اسـت ا
بربیایم، تـو را از مـن می‌گیرد، و گـردن مرا می‌زنـد. من نگران جـان خودم 

نیسـتم، امّـا نمی‌خواهـم تـو بـه دسـت هـارون بیفتی.«
می که 

ّ
حسـنیّه لبخندی زد و گفت: »من به علمی که آموختـه‌ام، و معل

آن را به من آموخـت، ایمان دارم.«
بـازرگان نفـس عمیقـی کشـید. زیـر لـب بسـم‌الله گفـت و بـه طـرف قصـر 
ـل بـود. هـارون بـا غـرور روی تخـت 

ّ
رفت.قصـر هـارون بـزرگ و مجل

نشسـته بود. وزیران و خدمتـکاران دورتـادور او را گرفتـه بودند. جمعی 
از دانشـمندان و علما نیـز به دسـتور هـارون در قصر جمع شـده بودند. 
کنیزت  بـازرگان و حسـنیّه وارد قصـر شـدند. هـارون از بـازرگان پرسـید: »

را آوردی؟ قرارمـان کـه یـادت نرفتـه؟« 
بازرگان گفت: »یادم هست.«

هـارون نگاهـی بـه حسـنیّه کـرد و پرسـید: »آن کسـی کـه ادعـا کـرده 
می‌توانـد پاسـخ همـه‌ی سـؤالات عالمـان را بدهـد، تـو هسـتی؟«

حسنیّه پاسخ داد: »بله، من هستم.«
، ابراهیم‌بـن خالـد بـود. ابراهیـم  یکـی از دانشـمندان حاضـر در قصـر
بزرگ‌تریـن دانشـمند بصـره بـود و بـه دعـوت هـارون بـرای مباحثـه بـا 

حسـنیّه از بصـره بـه بغـداد آمـده بـود.
ابراهیـم بـر تخـت باشـکوهی نشسـته بـود. سـرش را بـالا گرفـت و رو بـه 
هـارون گفـت: »مـرا بـه اینجـا آورده‌ایـد تـا بـا یـک کنیـز مناظـره* کنـم؟ 

هم‌کلام‌شـدن بـا یـک کنیـز بـرای مـن توهین‌آمیـز اسـت.«
یکـی از وزیـران بـه جـای هـارون پاسـخ داد: »تـو کـه اهـل علـم و دیـن 
 شـنیده‌ای که بزرگان دین گفته‌اند: نگاه نکـن که گوینده 

ً
هسـتی، حتما

کیسـت، بلکـه ببیـن چـه چیـزی می‌گویـد.«
ابراهیم به ناچار پذیرفت.

هارون مناظره را شروع کرد و از حسنیّه پرسید: »دین تو چیست؟«
حسـنیّه پاسـخ داد: »دیـن مـن، دیـن محمّـد رسـول خـدا )ص(و اهـل 

بیـت)ع( اوسـت.«
بـازرگان در گوشـه‌ای از قصـر ایسـتاده بـود. چشـم بـه حسـنیّه دوختـه و 

دسـت‌هایش از نگرانـی یـخ کـرده بـود.

*مناظره: جلسه‌ای که در آن افراد دانشمند از یکدیگر سؤال می‌پرسند و به بحث 
در مورد موضوع‌های علمی مختلف می‌پردازند.

ابراهیـم در مـورد پیامبـر )ص( و حضـرت علـی )ع(، تفسـیر قـرآن و 
روایـات پیامبـر )ص( پرسـید. حسـنیّه گفـت: »پیامبـر )ص( فرمودنـد: 
خداونـد متعـال مـن و علـی )ع( را از یـک نـور آفریـد. وقتـی علی بـه دنیا 
آمد، جبرئیل نازل شـد و گفت: خداوند به تو سلام می‌رساند و ولادت 
علـی )ع( را تبریـک می‌گویـد. همچنیـن فرمودنـد: مـن برتریـن پیامبران 

هسـتم، و جانشـین مـن نیـز برتریـن جانشـین اسـت.«
سـؤال و جـواب چندین سـاعت ادامـه پیدا کـرد. حسـنیّه همچنـان به 
سـؤالات پاسـخ می‌داد. همـه‌ی حاضران در قصـر هارون شـگفت‌زده 

شـده بودند.
دانشمندان دیگر حرفی برای گفتن نداشتند.

کت بود. بـا اینکـه او با امامان علیهما‌السالم دشـمنی   هارون ابتدا سـا
داشـت، ولـی از دانـش و لحـن بیـان حسـنیّه، آن‌قـدر حیـرت‌زده شـده 
بـود کـه بی‌اختیـار بـه او آفریـن می‌گفـت و دسـتور داد ظرفـی پـر از طال 

بـرای او بیاورنـد.
وقتی پرسـش و پاسـخ تمام شـد، حسـنیّه خـدا را شـکر کـرد. هـارون غیر 

از سـکّه‌های طال، هدایـای گران‌بهـای دیگـری هم بـه حسـنیّه داد.
گفـت:  و  زد  لبخنـدی  بـازرگان  کـرد.  بـازرگان  بـه  نگاهـی  حسـنیّه 
می 

ّ
»روسـفیدمان کـردی. آفرین بـر تـو، و درود بر امـام صـادق)ع(، معل

کـه تـو را بـه ایـن خوبـی آمـوزش داد.«
سـپس در دلش گفت: »چه خوب شد با حسنیّه مشـورت کردم. حالا 
هـم حسـنیّه را دارم، هـم مـال و اموالـم زیـاد شـد، و هـم افـراد زیـادی بـا 

دیـن و پیامبـر خدا)ص( آشـنا شـدند.«

داستان زیبایی که خواندی، برگرفته از کتاب »حسنیّه در دربار هارون‌الرّشید« 

ی، از مفسّران و علمای  است. گفته شده است که این کتاب را ابوالفتوح راز

بزرگ و قابل‌اعتماد شیعه در قرن ۶ هجری قمری،  یعنی حدود 900 سال پیش، 

نوشته است.

بعضی از دانشمندان دینی در اینکه نویسنده‌ی کتاب، ابوالفتوح رازی باشد، 

تردید دارند. بنابراین، ما مطمئن نیستیم که حسنیّه یک شخصیّت واقعی 

است یا یک شخصیّت داستانی. امّا مطمئنّیم که امام صادق)ع( شاگردان 

زیاد و بسیار توانایی تربیت کرده‌اند که زنان بزرگ بسیاری هم در بین آن‌ها 

وجود داشته‌اند. همچنین هارون‌الرّشید، و بعضی دیگر از خلفای عبّاسی، 

مناظره‌های زیادی بین عالمان شیعه و اهل‌سنّت، و یا عالمان دین‌های دیگر 

ترتیب می‌داده‌اند. امام صادق )ع( و شاگردانشان، در این مناظره‌ها شرکت 

می‌کردند و با استدلال‌های صحیح، معارف اسلام و تشیّع را بیان می‌کردند. 

بنابراین، نویسنده‌ی کتاب، هر فردی که باشد، قصّه‌ای با هدف بیان اتّفاقات 

تاریخی و معارف شیعی نوشته و شخصیّت‌پردازی کرده است.

اگر در مورد کنیز و خدمتکار می‌خواهی بیش‌تر بدانی، مطلب بعدی را بخوان.
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